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  مسلمان دكنندهيرفتار تول هينظر
  27/4/1390 تاريخ تأييد:  12/12/1389 تاريخ دريافت:

  *مرتضي عزتي   _____________________________________________________________________ 
  چكيده

 ياقتصـاد اسـلام   بارهمهم در ينظر هاي از چالش يكيمسلمان،  دكنندهيرفتار تول چگونگيهدف و  زه،يانگ
 كوشش رو پيش دارد. در مقاله زين ينقاط ضعف ها هينظر نياما ا ؛شده است ارائه هايي هينظر باره نياست. در ا

رفتـار   يابي ـ نـه يبه هـاي  و مـدل  فهـد  زه،ي ـبـا تمركـز بـر موضـوع انگ     ژهوي به ها هينظر نيشده است با مرور ا
  شود. ارائه باره نيدر ا يليتكم ينييمسلمان، تب دكنندهيتول

و چگونـه نطقـه    ؟سـت يمسـلمان چ  دكنندهيو هدف تول زهيپرسش است كه انگ نيدر پاسخ ا نييتب نيا 
مسـلمان،   دكننـده يتول يو هدف رفتارهـا  زهيانگ نييپس از تب باره نيدر ا سرانجام شود؟ يم نييتع يتعادل و

   شده است. ارائهمسلمان  دكنندهيرفتار تول يابي نهيبه يبرا يمدل

  .يابي نهيهدف، به زه،يمسلمان، انگ دكنندهيرفتار تول هينظر گان كليدي:واژ
  .JEL: D21, Z12 بندي طبقه

                                              
  .Email: mezzati@modares.ac.ir                            .. استاديار اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس*
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  مقدمه
هـا اسـت. در   انسـان  ، انگيـزه و هـدف رفتـار   جتماعيم اوعل هاي ترين بحث يكي از بنيادي

اسـت.   بيـان شـده   هـاي انسـان، رفـع نيازهـايش    ، عامل توجيه فعاليـت گوناگون هايتعبير
ان علوم اجتماعي را با تنـاقض در  ور هها انديشمدت ،نشدن انگيزه و هدف رفتارها روشن
 ـ  هـاي  بحث رو كـرده بـود. در بـين علـوم اجتمـاعي، دانشـمندان اقتصـاد و         هعلمـي روب

دو شاخه  اينله، بحران ئهايي جهت حل اين مس زمينهساختن  فراهمبا  ندتوانستروانشناسي 
جـويي   ل اسـلامي و در پـي  ئشك در بررسـي مسـا   يب د.نعلم را تا حدودي برطرف كناز 

و يكــي از  دارداهميــت خاصــي  ،رفتــار مســلمان نيــز ايــن انگيــزه و هــدف چگــونگي
در بين رفتارهاي  ن است.ناريزي نظري رفتار مسلما ل اوليه لازم براي پيئترين مسا اساسي

اساسي اقتصاد . توليد يكي از محورهاي داردرفتارهاي توليدي اهميت بسياري  ،اقتصادي
مربوط به توليد از  هاي است كه در اقتصاد اسلامي نيز مورد توجه جدي بوده است. بحث

از توليد و عرضه  گوناگوني هاي ، بحثها ن و روايتآصدر اسلام مطرح بوده است. در قر
اي بـه  صـورت ويـژه   بـه  يو جانشينان و پيامبر اكرمكالاها و خدمات مطرح شده است. 

بخشـي از   پيامبر اكرمطوري كه  اند. بهعرضه كالاها و خدمات توجه كردهبحث توليد و 
 حضرت عليكردند. اوقات خود را صرف نظارت بر عرضه كالاها و خدمات در بازار مي

  د:فرمايمي مالك اشترنامه خود به  نيز در
بـه   گرحاصل نشود، م زيرا خراج ؛زمين باشيآباداني بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه 

است   مردم را هلاك كرده آباداني زمين و هر كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و
بريدن آب  آفت محصول يا گاه از سنگيني خراج يا هر و كارش استقامت نيابد، مگر اندكي.

آبي، شكايت نزد تـو   يا بي شدن زمين، چون در آب فرو رفتن آن يا نيامدن باران يا دگرگون
و  سـامان دهـد   كارشـان را  داري كـه  قدر كه اميد مـي ند، از هزينه و رنجشان بكاه، آنآورد

تـو و زيـور    آبـاداني بـلاد   اي شـود بـراي   زيـرا اندوختـه   ؛كاستن از خراج بر تو گران نيايد
  . حكومت تو باشد

نظريـه دربـاره آن    ارائهبراساس اين اهميت، اقتصاددانان مسلمان نيز به موضوع توليد و 
رفتارهاي عاملان اقتصادي از ديدگاه اسـلامي،   بارهل بسيار مهم درئاند. يكي از مساپرداخته

اقتصاددانان مسلمان نيز مورد توجه جدي واقـع شـده   وسيله  بهانگيزه و هدف آنها است كه 
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را  گونـاگوني  هـاي  حـث بنظران، هاي متعددي وجود دارد و صاحبنوشته باره است. در اين
انگيزه و هدف توليدكننـده مسـلمان نيـز ايـن پرسـش       بارهطور خاص دراند. بهمطرح كرده

كسـب سـود و    اش مطرح است كه انگيزه و هدف توليدكننده مسلمان چيست؟ آيـا انگيـزه  
 بـاره  شـود؟ در ايـن  تعيـين مـي   يهدفش حداكثر كردن آن اسـت؟ چگونـه نطقـه تعـادل و    

ي را براي توليدكننـده مسـلمان   گوناگونهاي ست و انگيزهي انجام شده اگوناگون هاي همطالع
 چگـونگي انـد. برخـي همـراه ترسـيم     هايي متناسب با آنهـا را ترسـيم كـرده   مطرح و هدف

تـوان   ها مـي رغم اينكه درباره اين هدف بهاند. كرده ارائهق هدف، مدل نيز سازي و تحقّ بهينه
انگيزه و هدف توليدكننـده   بارههاي موجود دركرد، در اينجا نوشته ارائهي گوناگون هاي هنكت

ايـم.  سازي رفتار توليدكننده مسلمان را مورد توجه قرار دادهمدل براي بهينه ارائهمسلمان و 
را كامل  ها بندي آنها، مدلي كه بتواند اين بحثو جمع ها هبا فرض پذيرش كليت اين مطالع

  خواهيم كرد.  ارائهكند، 
شـده بـراي توليدكننـده مسـلمان      ارائـه و هدف  انگيزه بارهشده در انجام هاي هابتدا مطالع
شود. پس از آن بـا  مرور مي باره شده در اين ارائههاي سپس مدل ؛شودبندي ميمرور و دسته

   شود.ه ميئموجود، مدل تكميلي اراهاي ها و مدلنقد نظريه

 رفتار توليدكننده مسلمان هاي هپيشينه مطالع
انجام شـده و براسـاس آنهـا متـوني      گوناگوني هاي هتار توليدكننده مسلمان مطالعرف بارهدر

خود را در قالب مفاهيم نوشـتاري مطـرح    هاي ها بحثنوشته شده است. برخي از اين متن
اما  ؛ي از ديدگاه اسلام درباره توليد و توليدكننده را مطرح كنندهايعدب اند كوشيدهاند و كرده

 ارائهعلمي  هاي رفتار توليدكننده مسلمان را در قالب بحث اند كوشيدهها هبرخي از اين نوشت
تر هستند كنند. اين متون محدود ارائهكنند و به تعبير علمي، نظريه رفتار توليدكننده مسلمان 

 هـاي  ترين بحـث  توان مهمحال از نظر علمي واجد ارزش خاص خود هستند. مي عين و در
شده درباره انگيـزه و هـدف توليدكننـده مسـلمان و      ارائه هاي بحث را به باره موجود در اين

بـر ايـن    رو پيشسازي توليدكننده مسلمان دانست. در مقاله مدل براي تبيين رفتار بهينه ارائه
نگـاهي جديـد از لحـاظ نظـري بـه رفتـار        ارائـه پـي   شويم و چون درموضوع متمركز مي

نظريه رفتار توليدكننده مسلمان را  ارائهتوليدكننده مسلمان و تبيين نظري آن هستيم، پيشينه 
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شـده   ارائههاي مدل گذشته و هاي هدر دو بخش انگيزه و هدف توليدكننده مسلمان در مطالع
از آن  ؛ بنـابراين كنـيم بندي ميا جمعو آنها ر ارائهسازي رفتار توليدكننده مسلمان براي بهينه

  پردازيم.مي باره به تبيين تكميلي خود در اين

  گذشته هاي هانگيزه و هدف توليدكننده مسلمان در مطالع
طـور عمـده بـر    رفتار توليدكننده مسلمان به بارهشده در انجام هاي  هه اشاره شد، مطالعكچنان

انگيـزه و   انـد  كوشـيده  هـا  هت اغلب اين مطالعتوان گفاند. ميهدف توليدكننده تمركز كرده
هدف توليدكننده مسلمان را به نوعي متفاوت از انگيزه و هدف توليدكننده در نظريه اقتصاد 

ها نيـز بـر اصـل و محـور بـودن سـود تأكيـد        سنتي بيان كنند. با وجود اين برخي از نوشته
دسـته   پـنج را بـه   گونـاگون  ايه ـ هبيان انگيزه و هدف در مطالع چگونگيتوان اند. مي كرده

دسـته   پـنج شده براي توليدكننده مسـلمان را در قالـب ايـن     تقسيم كرد. انگيزه و هدف بيان
  كنيم. مرور مي

  عنوان هدف اصلي حداكثرسازي سود به
انـد. ايـن   نظران انگيزه محوري توليدكننده مسلمان را كسب سود بيان كردهبرخي از صاحب

هاي فرعي ديگري نيز در كنـار سـود بـراي توليدكننـده     انگيزهگوناگون هاي صورت افراد به
هـدف محـوري توليدكننـده مسـلمان،      هـا  هاند. به تبع اين انگيزه در اين مطالع ـمطرح كرده

  :حداكثرسازي سود مطرح شده است
) كسب سود را انگيزه محـوري و حداكثرسـازي سـود را هـدف     1997و  1982( عارف

 گونـاگون  وضـعيت هدف اصلي توليدكننده مسـلمان را در   يداند. ويتوليدكننده مسلمان م
كنـد كـه   بيان مـي  يداند. وهاي ديگر، حداكثرسازي سود ميبازار رقابت، انحصار يا حالت

اسلامي، توليدكننده مسلمان آزاد است سود خـود را حـداكثر    هاي هها و قاعدبراساس آموزه
وستي، انجام هزينه در راه خدا و ماننـد اينهـا، اصـول    د عدالت، نوع هايي؛ مانند: هكند و قاعد

  اخلاقي هستند كه مسلمان آنها را در ضمن حداكثرسازي سود مراعات خواهد كرد.
كند كه در بلندمدت حداكثرسازي سود بـه مقـدار سـود معقـولي     در ضمن بيان مي يو
ت تخطـي  مـدت نيـز در صـور   رسد كه در آن اجحاف و ظلمي نخواهد بود و در كوتـاه  مي
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تواند آن را كنترل كند  توليدكننده از قوانين و مقررات براي كسب سود غيرمعقول، دولت مي
  ).97-107، ص1997 (عارف،
اما ؛ داند) نيز هدف حداكثرسازي سود توليدكننده را از نظر اسلامي مقبول مي1988( دار

رسد، غيرمعقـول  مي يكند كه حداكثر سودي كه به واين حداكثرسازي را مشروط به آن مي
  و غيرمتعارف نباشد.  

امـا   ؛پذيرد هدف عمده توليدكننده مسلمان حداكثرسازي سود است) نيز مي1992( اقبال
اگر بنگاه براساس اصول اخلاقي اسلامي اداره شود، توليدكننده اصول ديگري را نيز در نظر 

بنگـاه بـراي رعايـت    توليدكننـده و رابطـه مـديريت و مالكيـت      باورهـاي بـر   يگيرد. ومي
  داند.اما آنها را هدف عمومي نمي ؛كنداخلاقي اسلامي تأكيد مي هاي هقاعد

بـودن حداكثرسـود را در چـارچوب رعايـت ضـوابط شـرعي و        ) نيز هدف2000( بعلي
  كند. عنوان هدف اصلي توليدكننده مسلمان مطرح مي احكام اسلامي به

طور كلـي حداكثرسـازي سـود در    نيز به يدارد. و بعلي) نيز نظري مشابه 2001( مصري
كنـد كـه   دانـد و بيـان مـي   قالب رعايت قوانين و مقررات شرعي را از نظر اسلام قابل قبول مي

داري قابـل قبـول   و مقررات دو نظام اسـلامي و سـرمايه   ها حداكثرسازي سود در قالب تعريف
كنـد اگـر   بيـان مـي   يدو نظـام متفـاوت باشـد. و    در ايـن  هااست. فقط ممكن است برخي قيد

حداكثرسازي سود در چارچوب قواعد اسلامي و براي تأمين نيازهاي خود و خـانواده خـود و   
  ).115-116، ص1383 كردن در راه امور خير باشد مورد تأييد اسلام است (ميرمعزي،نيز هزينه

عنـوان هـدف اصـلي توليدكننـده      ) نيز هدف حداكثرسازي سـود را بـه  1383( ميرمعزي
  كند.پذيرد و آن را در قالب تحليل رفتار بنگاه وارد ميمسلمان مي

كنند در صورتي كه ماهيت كالا با توجـه  ) نيز بيان مي2003( عبداله يوسفو  محمد امين
تواند هدف اصلي به هزينه فرصت توليد آن براي جامعه مقبول باشد، حداكثرسازي سود مي

  توليدكننده مسلمان باشد.
) نيز بر مزيت سادگي اين انگيزه و هـدف بـراي   2007سنده در مقاله ديگري (دو نوي اين

  كنند. تحليل تأكيد مي
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  عنوان هدف اصلي حداكثرسازي مقيد سود به
برخي از اقتصاددانان مسلمان ضمن پذيرش انگيزه كسب سود بـراي توليدكننـده مسـلمان،    

  اند.پذيرفته هاييدر قالب قيدها و محدوده يهدف حداكثر سود را براي و
كنـد كـه حداكثرسـازي سـود در     ) در بخشي از مطالب خود بيان مـي 1979( صديقي

توانـد  هاي اسلامي مـي دوستي و ارزش رعايت عدالت، نوع :مانند ؛هاييقالب محدوديت
سـود ارضـاكننده توليدكننـده مسـلمان را چنـين       يهدف توليدكننده مسـلمان باشـد. و  

  .داندحداكثرسودي مي
ه آزاد است سود خود ) نيز بر اين نظر است كه از ديدگاه اسلامي توليدكنند1981( نقوي

  ند از:هست شرط عبارت چهارشرط حداكثر كند. اين را با رعايت چهار 
سود اضافه (غيرعادي) دريافت نكند و در توزيع عوايد بين سود و دسـتمزد عـدالت را   . 1

 ؛رعايت كند

 ؛غيرمتعارف دارد سود تعديل شوددر بازارهايي كه سود . 2

ويژه در كشورهايي كه فقر  كالاهاي خصوصي نسبت به كالاهاي عمومي افزايش نيابد، به. 3
 ؛تر استعمومي

شـود بايـد شـامل دسـتمزد و كالاهـاي      سبد مصرفي كه براي كاركنان در نظر گرفته مـي . 4
 موردنياز آنها باشد. 

 بكوشـد؛ ه مسلمان بايد براي حداكثرسازي سـود  توليدكنند باور دارد) 1992( زبير حسن
كند توليدكننده مسلمان سـود  بيان مي يكند. وسود به اصطلاح خالص را معرفي مي ياما و

كند. اين سود متعارف منهاي دستمزد پرداختي به كاركنان خود (سود خالص) را حداكثر مي
  شود. مبلغي است كه بين كارگران و كارفرما تقسيم مي

  كند.) با تشريح بيشتر همين مطالب را بيان مي2008در مقاله ديگر خود ( حسنزبير 

  حداكثرسازي محصول (توليد) هدف اصلي توليدكننده مسلمان  
ان مسلمان با توجه بـه اينكـه انگيـزه مسـلمان، چيـزي غيـر از ماديـات        ور هبرخي از انديش

منافع براي اجتمـاع   ساختنپديدكنند كه توليدكننده مسلمان درصدد شخصي است، بيان مي
  بينند.يافته مي تر تحقق را در توليد بيش ياست. بر اين اساس هدف و
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ارضـاي جامعـه بشـري و     باعـث علت اينكـه   ) حداكثرسازي محصول را به1980( علي
  داند.شود، هدف توليدكننده مسلمان ميها ميامنيت براي انسان

  داند. ) نيز با همين استدلال، حداكثرسازي محصول را هدف توليدكننده مسلمان مي1983( فروقي
كنـد كـه توليدكننـده    ) نيز ضمن نقد حداكثرسازي سود، اسـتدلال مـي  1992(عبـدالمنان  

مسلمان هدف اخلاقي اصلي دارد و آن تنظيم تقاضا و انجام توليـد در سـطوح از تقاضـاي    
كنـد. ايـن مقـدار ممكـن اسـت برابـر توليـد        ه را تأمين ميمطلوب است كه نيازهاي جامع

  تر از آن باشد. تر از آن يا بيش حداكثرسود، كم
) با بيان اينكه هدف توليدكننده مسلمان حداكثرسـازي توليـد اسـت، اسـتدلال     1993( اختر

سـازي اقتصـادي اسـت،    ها، هدف بهينهكند كه چون حداكثرسازي محصول با قيد ثبات داده مي
توليد در جامعـه) هـدف توليدكننـده     هاي حداكثر توليد در جامعه (با در نظر گرفتن ثبات عامل

  كند. ) را مطرح مي1993( اختر) استدلال 1993نيز در مقاله ديگري ( عليمسلمان است. 
مطـرح   هاي سازي توليد را در كنار هدفنظران مسلمان نيز هدف حداكثربرخي صاحب

  شود.اي بعدي بيان ميه كنند كه در قسمت مي

  عنوان يكي از چند هدف حداكثرسازي سود به
كننـد كـه در   نظران مسلمان انگيزه توليدكننده مسلمان را چندگانه بيان مـي  برخي از صاحب

هـاي ديگـر   كـردن انگيـزه   از نظر مطـرح  وران هسود يكي از آنها است. اين انديش جهتاين 
  اند. نظر گرفته را متفاوت در متفاوت هستند. همچنين در هدف نيز موضوع

يـابي بـه سـطح معقـولي از سـود (حـداكثر)، اعطـاي        ) از نظر اسلام دست1979( رحيم
دستمزدهاي عادلانه (مناسب)، فروش محصول به قيمت منصفانه و توجه به رفاه عمومي را 

  داند.توليدكننده مي هاي هدف
كنـد كـه   ) به نـوعي بيـان مـي   1979در بخش ديگري از مطالب خود در مقاله ( صـديقي 

توليدكننده مسلمان چند هـدف دارد كـه از جملـه حداكثرسـازي سـود و رفتـار در قالـب        
بيان  يرساني و مانند اينها) است. ودوستي، خدمت عدالت، نوع :هاي اسلامي (شاملآل ايده
مسلمان كه درصدد كسب رستگاري ؛ بنابراين آوردمي كند كه اينها براي انسان رستگاري مي

همچنين در بازنويسي مقاله خـود   يخواهد بود. و ها پي كسب اين هدف در است، (فلاح)
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هـا   رفتار در قالب ارزش الف) توليدكننده مسلمان را هاي صورت مشخص هدف ) به1992(
زي سـود در قالـب دو   حداكثرسا )ج ؛عدالت ؛ ب)اسلامي و خدمت به جامعه هاي هو قاعد
  داند.  مي نخستهدف 

) انگيزه توليدكننده مسلمان را كسب سود معقول براي تأمين زنـدگي خـود و   1988( گاساو
  .داندخانواده و تداوم فعاليت بنگاه، همراه كسب مطلوبيت ناشي از انجام اعمال خداپسندانه مي

) تأمين منـافع شخصـي و منـافع اجتمـاع را انگيـزه توليدكننـده مسـلمان        1992( متوالي
حداكثرسـازي سـود و   الـف)   :توليدكننده از ديدگاه اسلام هاي هدف باور دارد يداند. و مي

دو هـدف را   ايـن  ياسـت. و  ،حداكثرسازي صـدقات  )ب ؛عنوان منافع شخصي مطلوبيت به
  داند.  جانشين مي
ب سود عادلانه و حلال، تأمين منافع اجتماعي و كسب رضـايت  ) نيز كس1992( مرطـان 

 ـها بـا ارا داند. تأمين اين انگيزههاي توليدكننده از نظر اسلامي ميالهي را انگيزه ه دسـتمزد،  ئ
پـذير اسـت    قيمت و كيفيت عادلانه و با توجه به مكان توليد، نوع كالا و مانند اينهـا انجـام  

  ).112ص، 1383(ميرمعزي، 
كنـد.  مـي  ارائـه تر ـ  صورت مشخص ـ اما به  صديقي) نيز نظري مشابه نظر 1995( عباس

حداكثرسـازي سـود و نيـز     راههدف توليدكننده مسلمان را حداكثرسازي رستگاري از  يو
) 1992( صـديقي هـاي   مفهوم رسـتگاري را از نوشـته   يداند. وانجام اعمال خيرخواهانه مي

  كند.مي ارائهو  دريافت
هـاي  هـاي در راه خـدا، هزينـه   ) هزينـه 1997( بـاره  در مقاله بعدي خود در ايـن  متـوالي 

منافع اجتمـاعي در   پديدآمدنعنوان عامل  تر را به دوستانه و نيز توليد بيش المنفعه و نوع عام
  كند.گيرد و همه را در قالب يك متغير وارد مدل حداكثرسازي منافع مينظر مي
) انگيزه توليدكننده مسلمان را رفـاه مـادي مشـخص،    1997در نوشته ديگر خود ( نقوي

كنـد كـه   دوسـتانه و خداپسـندانه مطـرح مـي     همراه رضايت معنوي حاصل از اعمـال نـوع  
هـاي اخلاقـي و   البتـه در قالـب قيـدها و محـدوديت     ؛گيردحداكثرسازي آن هدف قرار مي

  قانوني اسلامي. 
هـدف توليدكننـده    يكنـد. و مـي  ائهار صديقيتر از ) نظري بسط يافته2008( زبير حسن

دانـد. همچنـين بيـان    هاي اسلامي ميمسلمان را حداكثرسازي سود در قالب رعايت ارزش
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كند هدف ديگر توليدكننده مسلمان عدالت در توزيع منافع حاصـل از توليـد بـين همـه     مي
هـاي  سومين هدف را مراعات محدوديت ياند. وكساني است كه در توليد سهمي ايفا كرده

حرمـت   :مانند ؛اسلامي هاي همعامل هاي هكند كه با رعايت حقوق و قاعدكسب سود بيان مي
ربا، غرر، تدليس و مانند اينها، پرداخت حداقلي از دسـتمزد بـه كـارگران، رعايـت قواعـد      

  گيرد.اسلامي مالكيت و سهم آنها شكل مي

  حداكثرسازي مطلوبيت هدف توليدكننده مسلمان  
 ينظران مسلمان انگيزه توليدكننده مسلمان را كسب مطلوبيـت و هـدف و   برخي از صاحب

  اند.را حداكثرسازي مطلوبيت بيان كرده
هـايي  مطلوبيت با يكـديگر تفـاوت   پديدساختن هاي نظران از نظر بيان عاملاين صاحب

  كنند.اما در مجموع در بيان نهايي خود مدل مشابهي را مطرح مي ؛دارند
داند كه ه توليدكننده مسلمان را كسب مطلوبيت دنيوي و اخروي مي) انگيز1978( كهف

هـاي در راه خـدا   كسب سود براي تأمين نيازهاي مخارج دنيوي و نيـز انجـام هزينـه    راهاز 
ايـن   كهفداند. هدف توليدكننده مسلمان را حداكثرسازي مطلوبيت مي يآيد. ودست مي به

  تر بيان كرده است. صورت منظم ) به2001شده (در سال  مطالب را در كتاب تدوين
) نيز انگيزه توليدكننده مسلمان را از نظر اسلام، مطلوبيت دنيوي و اخروي 1988( گاساو

در كنـار ايـن، كسـب سـود      يالبتـه و  ؛كندبيان مي يداند و حداكثرسازي آن را هدف ومي
 را نيز هـدف جنبـي در  معقول براي تأمين زندگي خانواده و تداوم فعاليت بنگاه توليدكننده 

  داند. اينها را در كنار مطلوبيت دنيوي و اخروي شخصي مي يگيرد. ونظر مي
) ضمن بيان انگيزه كسب مطلوبيت و هـدف حداكثرسـازي آن   1990( طاهرو  جيلاليبن

رفـاه   ويداننـد. از نظـر   براي توليدكننده مسلمان، مطلوبيت را تابع سود و رفاه عمومي مـي 
  يابد.افزايش محصول افزايش مي راهعمومي از 
داند كـه از نظـر   ) هدف توليدكننده مسلمان را حداكثرسازي مطلوبيت مي1992( متـوالي 

  المنفعه) است.كسب مطلوبيت، تابعي از سود و صدقات (مخارج عام يو
  كند.مي ارائه متوالي) نيز نظري مشابه 1995( صفر
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يـت و هـدف حداكثرسـازي آن بـراي     ) نيز ضمن بيان انگيزه كسب مطلوب1995( حلاق
رفـاه عمـومي    يداند. از نظر وتوليدكننده مسلمان، مطلوبيت را تابع سود و رفاه عمومي مي

  يابد.المنفعه توليدكننده و افزايش توليد محصول افزايش ميهاي عامهزينه راهاز 
ا ) هـدف توليدكننـده مسـلمان ر   1997در مقاله ديگري در تكميل بحـث خـود (   متوالي

كسـب مطلوبيـت تـابعي از سـود و مخـارج       يداند كه از نظر وحداكثرسازي مطلوبيت مي
  تر است. المنفعه و افزايش رفاه عمومي ناشي از توليد بيش عام

  سازي رفتار توليدكننده مسلمان شده براي بهينه هئهاي ارامدل
م كيفـي رعايـت   سازي رفتار را در قالـب مفـاهي  نظران بهينهتوان گفت برخي از صاحبمي

هـاي اسـلامي و   حرمت ربا، عدالت، منع انواع تقلب حفظ ارزش :مانند ؛اسلامي هاي هقاعد
مدل بسيار دشوار است. به اين  ارائه ها، ق اينگونه هدفاند كه براي تحقّمانند اينها بيان كرده

سـود و  ي ماننـد حداكثرسـازي   هاي هدف بارهاما در ؛نشده است ارائهمدلي  باره علت در اين
  كنيم. شده است كه آنها را مرور مي ارائههايي مطلوبيت مدل

    جيلالي و طاهر مدل بن
كنند كه توليدكننـده مسـلمان دو انگيـزه اصـلي دارد:     ) استدلال مي1990( طاهرو  جيلاليبن

پديـد  مطلوبيـت   ييكي كسب سود و ديگري افزايش رفـاه اجتمـاعي كـه هـر دو بـراي و     
 شحداكثر كـردن سـود و هـدف ديگـر     ،اساس هدف توليدكننده مسلمان. بر اين آورند مي

دو هدف است. بر اين اساس تابع  تابع اين يحداكثر كردن رفاه اجتماعي است. مطلوبيت و
  مطلوبيت توليدكننده مسلمان چنين است:

)1-2(         ),( WUU  
تابع رفاه اجتماعي است. براساس نظر  Wتابع سود توليدكننده و مطلوبيت،  U كه در آن

  :توان نوشتدانست. در اين صورت مي (Q)توان رفاه اجتماعي را تابع مقدار توليد مي وي
)2-2 (          ),( QUU   

همچنـين   .مثبت اسـت  (Q)و  شود مطلوبيت نهايي مانند كالاهاي معمولي فرض مي
مشتق جزيي دوم هر يك از اينها نيز مثبت است. مشتق جزيي متقاطع آنها نيز مثبت اسـت.  

  يعني:  ؛شودبراي تابع سود توليدكننده تابع متداول در نظر گرفته مي
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)6-2(            )()( QTCQTR   
  بر اين اساس تابع هدف توليدكننده مسلمان خواهد شد:

)7-2 (         )()(:..

),(:

QTCQTRtoS
QUUMax






  

شــود. براســاس شــرايط لازم اســتفاده مــي تــاكر كــانله از شــرايط ئكــه بــراي حــل مســ
خواهد شد كه شـرايط   MR=MC برابر صفر باشد، MRSQ,πحداكثرسازي تابع هدف اگر 

باشد، شرايط رقابت كامل برقرار خواهد شد و شرط لازم  MC=P انحصار كامل است. اگر
  شود:حداكثر سود برقرار مي

)14-2(         eQ PQPQPPMRS  
  يعني:

)15-2 (          eeQ QQPMRS )( 
  يعني داريم: ؛كنددو مقدار توليد مي طور كلي براساس اين شرط، بنگاه مسلمان بين اينبه

)16-2(  

      
eeQ QQPMRS )(0  

  مدل متوالي 
) مدلي را براي حداكثرسازي مطلوبيـت  1992( »مدل رفتاري بنگاه اسلامي«در مقاله  متوالي
هـاي پرداختـي   و هزينه (F)كند كه در آن مطلوبيت توليدكننده تابعي از مقدار سود مي ارائه

  يعني:  ؛است (G)بابت صدقات 
)20-2(            ),( GFyy   

و  (C)كند كه حاصل تفريق هزينه كل تعريف مي (M)يك متغير به نام سود واقعي  يو
  يعني:  ؛است (R)از درآمد كل  (G)المنفعه  هاي صدقات و عامهزينه

)21-2(            GCRM   
  هستند: ذيلصورت  و به (q)كه در آن درآمد كل و هزينه كل تابع مقدار توليد 

)22-2(              R=pq 
)23-2(              C=C(q) 
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صـورت متـداول اسـت و افـزايش پرداخـت       شود تابع تقاضا بـه در اين مدل فرض مي
شود. رابطه بـين سـطح سـود و    بنگاه باعث انتقال منحني تقاضا به بالا ميوسيله  بهصدقات 

  است: ذيلصورت  به (M)سود واقعي 
)26-2(              F=M-Z-U 

پرداختي اضافي از سـود اسـت. بـا فـرض      U (ماليات) بر سود ومقدار زكات  Zكه در آن 
  .باشد، خواهيم داشت هاي اضافي از سود و نرخ ساير پرداخت µاينكه نرخ زكات بر سود 

           )27-2(        ))( GCRMZ    

          )28-2(        )( GCRMU    

  :) خواهيم داشت2) در رابطه (9) و (8روابط (گذاري  با جاي
        )29-2(          ))(1( GCRF    

مهـم   يقيـد  يامـا و  ؛اين تابع، تابع هدف توليدكننده مسلمان خواهد بـود  متوالياز نظر 
قبول براي مالكين است. در اين صورت هدف توليدكننده مسلمان  دارد كه حداقل سود قابل

  :خواهد شد ذيلصورت  به
 )30-2(   F= f (q), G=g(q)  Max: Y=Y(F, G)  

     )31-2(       -F  0 F S. t.:  

  .اين رابطه حل خواهد شد تاكركانبا شرايط 
ريـزي غيرخطـي   ه است با روش برنامهكوشيدرا پذيرفته و  متوالي) نيز مدل 1995( صفر

  شرايط تعادل آن را بيان كند. 

  حلاقمدل 
 ارائـه ) 1992( متـوالي ) و 1990( طـاهر و  جيلاليبنهاي ) نوعي تركيب از مدل1995( حلاق
مطلوبيت توليدكننده مسلمان را تابعي از سـود و مقـدار    طاهرو  جيلاليبن مانند يكند. ومي

بيـان   يگيـرد. و گيرد و رفاه اجتماعي را تابعي مستقيم از توليد در نظر ميتوليد در نظر مي
توليدكننده مسلمان بخشي از سود خود را نيـز در راه خـدا هزينـه     ،بر اين افزونكند كه  مي
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 حـلاق كرده است. در مدل  ارائهدر مدل خود  متواليكند. اين نكته همان چيزي است كه مي
  :يعني داريم است؛ هاي در راه خدا نسبتي از طور خاص هزينهبه

   )44-2(                G  
هاي در راه خدا به سود نسبت هزينه سود و  هاي در راه خدا، هزينه G كه در آن

 ذيـل صـورت   ، توليدكننده مسلمان تابع مطلوبيت خود را كـه بـه  حلاقاست. براساس مدل 
  كند:شود، حداكثر مينوشته مي

    )45-2(              ),( WUU   
شـود و تـابع   استفاده مـي  qدر مدل از  W جاياست. بر اين اساس به W=w(q)در آن 

  شود:هدف توليدكننده مسلمان مي
            )46-2(                            q),( U U:Max  

         )47-2(            GqCqR  )()( :S.t  
گيـرد. در اينجـا نيـز چـون     ، حداكثرسـازي صـورت مـي   تـاكر كـان با استفاده از شـرايط  

G شود، خواهيم داشت:در نظر گرفته مي  
    )48-2 (          ))()()(1( qCqR    

هـاي  كردن مجمـوع هزينـه   (فقط با لحاظ MR=MCهمان  نخستبر اين اساس شرط 
  آيد.دست ميمرتبه دوم (كافي) نيز طبق روش متداول بهجديد) خواهد شد. شرايط 

   يوسفمدل محمدامين و عبداالله
عنـوان مبـاني حداكثرسـازي     سود با قيد مصـلحت را بـه   )2003(  يوسفعبدااللهو  محمدامين

  شود:نوشته مي ذيلصورت  ، تابع اوليه سود بهوسيله وي بهشده  ارائهپذيرند. در مدل  مي
      )49-2(            )()()( qCqRq    

مقدار كل توليـد اسـت و درآمـد كـل      qهزينه كل و  C درآمد كل و R سود، در آن 
  آيد:دست ميچنين به

)50-2(             qqPqR  )()( 
  قيمت است. هزينه نيز چنين است: pدر آن 
 )51-2(              )()( qIcqEC   
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E(q) هاي ضمني و هزينهIc(q) فرصت مناسب طبق نظريـه اقتصـاد    هاي آشكار/هزينه
  است. هزينه فرصت در اقتصاد اسلامي چنين است: Ic(0)=0سنتي است و 
      )52-2(            )()()( qIqqII cSS   

)0(0تابع هزينه فرصت كالا براساس مصلحت اسلامي است و در آن     در نظـر
)(0شود. براي كالاهاي ضروري با توليد مثبـت  گرفته مي  q  امـا بـراي توليـد     ؛اسـت

كالاي غيرضروري كه جامعه نيـاز بـه توليـد كـالاي ضـروري ديگـري دارد و توليدكننـده        
)(0تواند توليد آن را جايگزين كند،  مي  q ر اين اساس براي كالاهاي ضروري است. ب

  در هر مقدار توليدي داريم:
  )53-2(                         )()( qIqI cS   

)(براي كالاهاي ضروري، مقدار توليد تعادلي  Sq  تـر از مقـدار توليـد تعـادلي در      بـيش
)(نظريه اقتصاد سنتي  e

sq اما براي كالاي غيرضروري كـه جـايگزين ضـروري دارد،     ؛است
e
sq تر از  كمe

cq  شودانجام مي ذيلاست. حداكثرسازي توليدكننده مسلمان با معادله:  
)54-2 (                              )]()()([)()( qqIqEqRq c    

  بود:كه شرط لازم (اول) تعادل خواهد 
 )55-2(                         )()()()( ee

c
ee qqIqEqR   

  گيرد.، حداكثرسازي صورت ميتاكركانبراساس روش متداول شرايط 
علـت سـادگي و    ) بـر برتـري ايـن مـدل بـه     2007دو نويسنده در مقاله ديگر خود ( اين

 اند.سهولت كاربرد تأكيد كرده

  شده بندي مطالعه انجامجمع
به اين موضـوع   هاي گوناگوني نظريه رفتار توليدكننده از جهت بارهشده در انجام هاي همطالع

دو  بـاره  امـا در ايـن   ؛حاصل شده اسـت  باره هاي نظري خوبي در ايناند و پيشرفتپرداخته
خـوبي رفتـار    ها نتوانند بـه ها و مدلنكته اساسي وجود دارد كه باعث شده است اين نظريه

  :كنند توجيه گوناگونهاي در زمينه توليدكننده مسلمان را
زيـرا   ؛انـد ها بر محوريت و تماميت انگيزه توجه نكـرده تر اين نوشته . نكته اينكه بيش1

يكسـان باشـد و    گونـاگون توانـد بـراي افـراد    عامل دروني و ذاتي نباشـد نمـي   ،اگر انگيزه
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شـود و  مـي  راهاز  له باعـث انحـراف  ئكرد. اين مس ـ ارائهتوان نظريه جامع براساس آن نمي
بر محوريت انگيـزه سـود تأكيدشـده     ها هتر اين مطالع كند. در بيشنظريه را دچار اشكال مي

هـا  بايد گفت اگـر انگيـزه  نخست شده است.  ارائهنيز  ي ديگرهاانگيزه ،است و در كنار آن
و فرد نتواند  پديد آوردمتفاوت و چندگانه باشد، ممكن است در درون فرد تضاد و تناقض 
 هـاي  هاي متفاوت هدفبين آنها جمع كند، در نتيجه تعادل برقرار نشود و دوم اينكه انگيزه

تـوان آن را  متفاوت از يك جـنس نباشـند، نمـي    ها كه اگر اين هدف آورد پديد ميمتفاوت 
 هكشويم. چنانهاي غيرمعقول ميفرض ارائهصورت متداول در مدل وارد كرد و ناچار به  به

 ـهـاي ارا گذاري مـدل ين علت در هدفاشود به مشاهده مي  هـاي  شـده بخشـي از هـدف    هئ
توليدكننده، مانند سود شخصي و افزايش توليد جامعه يا سود شخصي و رفاه اجتمـاعي در  

توان گفت اگر بتوان انگيزه واحد بـراي همـه رفتـار توليدكننـده     اند. ميبوده ارائهمدل قابل 
  گذاري و در مدل وارد شود.تر هدفصورت مناسب هتواند بشود مي ارائه

هاي موجود دارايي قابـل  اين است كه در برخي مدل باره . نكته قابل تأمل ديگر در اين2
طور دقيق مشخص نشده است و در نتيجه اين دارايي براي همه مقاصد قابل  كردن به صرف
هـاي خـاص را تشـريح    التتر ح شده بيش هئهاي اراكردن نيست. در اين شرايط مدل صرف
هـاي  گذاري عمومي داشته باشند و بـراي همـه حالـت   اند تا اينكه بتوانند تعادل هدفكرده

  باشند.  ارائهتصميم صادق و قابل 
دو مشـكل را نداشـته باشـد، بـه تكميـل       مدلي كه ايـن  ارائهبا  كوشيم ميبر اين اساس، 

  اين موضوع بپردازيم.  هاي بحث

  ارائهمدل قابل 

  عيت انگيزه و هدفواق
تواند  مي اش توانيم بگوييم انگيزهنگرانه به انگيزه و هدف انسان بنگريم، نمي طور واقعاگر به

ذاتـي نباشـد،    يدار خود است. اگر انگيـزه و طور ذاتي دوستباشد. انسان به يخارج از و
طـور ويـژه   بهتواند هميشگي باشد و ممكن است از انساني به انسان ديگر تفاوت كند.  نمي

هاي ذاتي متفاوت قايل توان براي انسان انگيزهبرخي مكاتب روانشناسي تأكيد دارند كه نمي
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). ما در 7-8ص ،1380كند (ريو، خاطر بيان مينگري اين انگيزه را رضايتمكتب كل *.شد
 خـاطر  دنبال كسب رضـايت  هاي خود بهپذيريم كه انسان براي همه فعاليتاينجا اين را مي

ها وارد شده است، ما در اين مقاله با در نظر داشتن است. چون اصطلاح مطلوبيت در نظريه
عنـوان متـرادف    خـاطر بـه  مطلوبيت، از اصطلاح مطلوبيـت و رضـايت   هيافت مفهوم گسترش

دانـيم.  كنيم و انگيزه انسان براي فعاليت توليدي خود را نيز كسب مطلوبيت مـي استفاده مي
كننده) حداكثركردن مطلوبيت دنيوي و اخروي است. مطلوبيت، ناشي از هدف انسان (توليد

است كه از جمله مطلوبيت دنيوي حاصل از افـزايش ثـروت، افـزايش     هاي گوناگوني عامل
درآمد (سود)، افزايش موقعيت اقتصادي و اجتماعي و ماننـد اينهـا و مطلوبيـت حاصـل از     

هـاي در راه خـدا در جريـان    و هزينـه  ونگوناگكسب پاداش اخروي در نتيجه انجام اعمال 
بنابراين  **توليد يا پس از آن با استفاده از محصول يا سود حاصل از آن و مانند اينها است.

بلكه در اقتصاد سـنتي بـا تقليـل ايـن      ؛حداكثر سازي سود و مانند اينها هدف نهايي نيستند
تر را برطرف كند يا به تعبير كليمگر اينكه بتواند نيازي  ؛واقعيت كه سود هيچ ارزشي ندارد

بلكه واقعيت آن است كه اگـر   ؛عنوان هدف قرار گرفته است به پديد آورد،خاطري  رضايت
فـداي  خاطر معادل استفاده از پول ان سود دست يابد سود را  فرد بدون اين سود به رضايت

ننده، حداكثرسـازي  هاي رفتار توليدككند. براساس اين مشكل بوده كه در برخي نظريهاين مي
 ،بنابراين هـدف قـرار دادن سـود    ؛توليد، حداكثرسازي فروش و مانند اينها نيز وارد شده است

سازي براي تحليل است و هيچ ارزش ديگري ندارد و به مراتـب بهتـر اسـت كـه     ساده ينوع
يادشـده را   هـاي  نظر گرفت كه بتواند همه هدف تري را براي توليدكننده دربتوان هدف جامع

خـاطر  تر يعنـي كسـب رضـايت   يكجا با هم تحليل كند. بر اين اساس ما انگيزه و هدف جامع
  .دهيمفرض مدنظر قرار ميعنوان پيش دنيوي و اخروي و حداكثر كردن آن را به

                                              
 صـورت كـل و  ند كه انسان بـه هست بر اين باور گشتالتشناسي  نگري، وجودنگري و روان كل هاي . مكتب*

نگـري   كنند. مكتب كـل گيزه واحد بيان مييكپارچه بهتر قابل شناخت است و بر اين اساس براي انسان ان
  كند.خاطر بيان ميگيزه را رضايتاين ان

 كننـده نظريه اسلامي رفتار مصـرف تر درباره انگيزه و هدف رفتارهاي مسلمان به كتاب  . براي اطلاع بيش**
    ) مراجعه شود.1382(عزتي، 
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 ـتـوان گفـت توليدكننـده بـا تعـداد      پايـه مـي  بر اين  پديدآورنـده  هايي از عنصـر فراوان
كند كـه بـا   است كه مجموع آنها را طوري تنظيم مي رو روبهوي خاطر دنيوي و اخر رضايت

خاطر انتظاري را كسـب كنـد.   موجود، حداكثر رضايت هاي توجه به مجموع شرايط و الزام
صـورت  خاطر اخروي حاصل از فعاليت توليدكننـده را بـه  ترين اجزاي رضايت توان مهممي
  :    است موارد ذيل خاطر اخروي حاصل ازبرشمرد. رضايت ذيل

  ؛)A1افزايش كار شخصي (كار عبادت است) ( .1
  ؛)A2افزايش توليد جامعه ( .2
  ؛)A3فراواني كالا و خدمت در جامعه ( پديدساختنافزايش عرضه و  .3
  ؛)A4اشتغال ( پديدساختن .4
  ؛)A5كمك به درآمد افراد ( .5
  ؛)A6كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه ( .6
  ؛)A7كمك به استقلال جامعه ( .7
  ؛)A8كارگران در پرداخت دستمزد ( كمك به .8
  ؛)A9اضا (قافزايش ت اهكمك به توليدكنندگان مواد اوليه از ر .9

  ؛)A10هاي بنگاه به كارگران (هزينه راهتر از  حمايت مالي بيش .10
هاي ديگر مانند شرايط پرداخت مناسب و كمك به توليدكنندگان مواد اوليه از راه .11

  ؛)A11هاي ديگر (حمايت
 ؛)A12ارث براي فرزندان (وارثين) ( جا گذاردن بر .12

گـذاري  فعاليت بنگـاه يـا سـرمايه    راههر نوع كمك ديگر به جامعه و افراد آن از  .13
  ؛)A13مجدد سود حاصل از فعاليت آن (

  .)A14هاي مذهبي (استفاده از سود براي انجام انواع هزينه .14
فردي و اجتماعي ممكن البته هر يك از اين اعمال در هر مقطع زماني متناسب با شرايط 

باشـند. همچنـين    شـته خاطر احتمـالي متفـاوتي دا  است پاداش اخروي و در نتيجه رضايت
ويژه درجه ايمـان خـود بـا كسـب شـرايط       توليدكننده مسلمان با توجه به شرايط خود و به

خاطر احتمالي اخـروي ارضـا   استحقاق مقدار مشخصي (مشخص براي خودش) از رضايت
تواند بـا توجـه بـه شـرايط موجـود      توان گفت توليدكننده مين اساس ميخواهد شد. بر اي
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خـاطر احتمـالي مـورد انتظـار اخـروي خـود را (بـا فـرض اسـتقلال ايـن           مجموع رضايت
 :دست آوردبه ذيلخاطرها از يكديگر) از تابع  رضايت

)1-3( Uୟ ൌ∝ଵ Aଵ ൅∝ଶ Aଶ ൅∝ଷ Aଷ ൅∝ସ Aସ ൅∝ହ Aହ ൅∝଺ A଺ ൅∝଻ A଻ ൅

∝଼ ଼ܣ ൅∝ଽ ଽܣ ൅∝ଵ଴ ଵ଴ܣ ൅∝ଵଵ ଵଵܣ ൅∝ଵଶ ଵଶܣ ൅∝ଵଷ ଵଷܣ ൅∝ଵସ Aଵସ 
Uୟ               )3-2يا ( ൌ UሺA୧ሻ		  

 Aiخاطر احتمالي اخـروي حاصـل بـراي فـرد، حـروف      مجموع رضايت Ua كه در آن
خاطر انتظاري حاصل از هـر  ها ضرايب رضايتαمقدار انجام هر عمل طبق فهرست بالا و 

  واحد از هر يك از اعمال است.
خـاطر دنيـوي حاصـل از فعاليـت     رضـايت تـرين اجـزاي    توان مهممانند اين حالت مي

  خاطر دنيوي حاصل از: رضايت ؛برشمرد ذيلصورت توليدكننده را به
 ؛)D1افزايش درآمد و ثروت ( .1

 ؛)D2بهبود موقعيت اجتماعي( .2

 .)D3و مانند اينها ( .3

خاطرهـا را  سود است كه ايـن رضـايت   باره ترين عنصر محوري در اين با اين حال، مهم
اين اساس است كه در نظريه سنتي اقتصاد، هدف حداكثرسازي سود قرار  كند. برفراهم مي
خاطر دنيوي فرد متناسـب بـا شـرايط و    توان گفت رضايتشود. در اين صورت ميداده مي

  است: ذيلخاطرها از يكديگر) حاصل تابع (با فرض استقلال اين رضايت يتمايلات و
)3-3(                      ܷௗ ൌ ଵܦଵߚ ൅ ଶܦଶߚ ൅   ଷܦଷߚ
ௗܷ                      )3-4(  يا ൌ ݂ሺܦ௜ሻ  

مقدار  ௜ܦخاطر احتمالي اخروي حاصل براي فرد حروف مجموع رضايت Ud كه در آن
ق خاطر حاصل از هر واحد از تحقّها ضرايب رضايتβق هر هدف از سه هدف بالا و تحقّ

است. براي سهولت تحليل در نظريه سنتي اقتصـاد مجمـوع    گفته پيشهدف  سههر يك از 
 گيرند. ) در نظر ميπآن را حاصل سود (

خاطري توان گفت توليدكننده مسلمان در فعاليت توليدي داراي تابع رضايتبنابراين مي
   :است ذيلخاطرهاي بالا و مشابه تابع است كه حاصل نوعي جمع در رضايت

)5-3(            ்ܷ ൌ ܷሺܣ௜, D୧ሻ    
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خـاطر الزامـاً   ق اين انواع رضايترفتار توليدكننده اين است كه تحقّ نكته مهم در تحليل
خاطرهـا را  توان فعاليت توليدي انجام داد كه همه اين رضايتجايگزين يكديگر نيست. مي

 توان فعاليت توليدي انجام داد كه برخي از اينها را دربر داشتهداشته باشد. همچنين مي دربر
اخـروي آن باشـد و حتـي     هـاي  دنيوي آن در تضاد با هـدف  هاي باشد يا فعاليتي كه هدف

  اخروي آن ناسازگار باشد.  هاي زمان برخي هدف فعاليتي كه تحقق هم
الهي بخشي از پـاداش   گذاري با شرط نيتنكته مهم ديگر اينكه با اقدام به انجام سرمايه

نسان تعلق خواهد گرفـت. بخشـي از آن نيـز بـا     خاطر اخروي به االهي و در نتيجه رضايت
افزايش كار شخصي افزايش توليد جامعه، افزايش عرضـه  اشتغال،  پديدساختنانجام توليد، 

فراواني كالا و خدمت در جامعه، كمك به درآمـد افـراد، كمـك بـه توسـعه       پديدساختنو 
بـا پرداخـت   اقتصادي و اجتماعي جامعه، كمك بـه اسـتقلال جامعـه، كمـك بـه كـارگران       

نظـر از  افزايش تفاضا و مانند اينهـا صـرف   راهدستمزد، كمك به توليدكنندگان مواد اوليه از 
امـا بخـش ديگـري از     ؛انجام هزينه ديگري در راه خدا به توليدكننده تعلق خواهـد گرفـت  

خواهد بـود، ماننـد اينكـه    منوط نظر كردن از بخشي از سود خاطر اخروي به صرفرضايت
رضايت الهي به كارگران رسيدگي بيش از حداقل قانوني بشود، بخشي از توليد براي كسب 

تـري   كـارگران بـيش  بين نيازمندان توزيع شود، محصـول بـه قيمـت ارزان فروختـه شـود،      
استخدام كند، براي كمك به جامعه بيش از نقطه حداكثر سود توليد كند و بخشـي از سـود   

  در راه خدا هزينه كند. 
خـاطر اخـروي را در جريـان توليـد و بـا      تواند رضـايت اينكه توليدكننده ميبا توجه به 
هاي تولد كسب كند يا اينكه پس از كسب حداكثر سود توليـد بخشـي از (يـا    صرف هزينه

را حداكثر مانده سود براي مصارف  شتوان حداكثر سودهمه) آن را در راه خدا صرف كند، مي
كنـد. بـر ايـن اسـاس مـا      كار تحليل را تسهيل مـي  شخصي دنيوي در نظر گرفت. اين تفكيك

كنيم و منظورمان از مانـده سـود،   اضافه مي ها تعريف جديدي از سود به نام مانده سود به بحث
  دارد.مبلغي از سود توليد است كه توليدكننده براي مصارف شخصي دنيوي خود برمي

هـاي در راه  ده پس از هزينـه بر اين پايه با اين فرض كه مجموع مانده سود نزد توليدكنن
توان گفت فعاليت توليـدي  شود، ميو بعد از توليد براي هزينه شخصي استفاه مي پيشخدا 
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شـانزده  خاطر در قالب تواند به كسب رضايتكننده براي هر نقطه انتخابي از توليد ميتوليد
  :ذيل بينجامدگزينه 

سـود بـراي   كثر مانـده  حـدا خاطر اخروي همـراه  رضايتحداكثر توليد به كسب  .1
  بينجامد؛خاطر دنيوي كسب رضايت

سـود بـراي   حداكثر مانـده  همراه  غيرحداكثريخاطر اخروي رضايت توليد به كسب .2
  بينجامد؛خاطر دنيوي كسب رضايت

سـود بـراي كسـب    حـداكثر مانـده   خاطر اخروي بـه كسـب   توليد بدون رضايت .3
  بينجامد؛خاطر دنيوي رضايت

سـود بـراي كسـب    حـداكثر مانـده   خاطر اخروي منفي به كسب توليد با رضايت .4
  بينجامد؛خاطر دنيوي رضايت

غيرحـداكثري  سـود  مانـده  خاطر اخـروي همـراه   رضايت حداكثر توليد به كسب .5
  بينجامد؛) خاطر دنيويبراي كسب رضايت از حداكثر ممكنتر  سود كم(مانده 

مانده سود غيرحـداكثري بـراي   خاطر اخروي غيرحداكثري همراه رضايتتوليد به كسب  .6
  بينجامد؛خاطر دنيوي كسب رضايت

براي كسـب  غيرحداكثري سود مانده خاطر اخروي به كسب توليد بدون رضايت .7
  بينجامد؛خاطر دنيوي رضايت

براي كسب غيرحداكثري سود مانده خاطر اخروي منفي به كسب توليد با رضايت .8
  بينجامد؛خاطر دنيوي رضايت

براي كسـب  سود صفر خاطر اخروي همراه مانده رضايت حداكثر توليد به كسب .9
  بينجامد؛خاطر دنيوي رضايت

بـراي  سود صـفر  همراه مانده  غيرحداكثريخاطر اخروي رضايت توليد به كسب .10
  بينجامد؛خاطر دنيوي كسب رضايت

بـراي كسـب   سـود صـفر   خـاطر اخـروي بـه كسـب مانـده      توليد بدون رضايت .11
  بينجامد؛خاطر دنيوي  رضايت

  بينجامد؛صفر خاطر اخروي منفي به كسب سود توليد با رضايت .12
(منجـر بـه كسـب     خـاطر اخـروي همـراه زيـان    رضـايت حداكثر  توليد به كسب .13

  بينجامد؛خاطر دنيوي منفي) رضايت
همـراه زيـان (منجـر بـه كسـب       غيرحداكثريخاطر اخروي رضايتتوليد به كسب  .14
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  بينجامد؛خاطر دنيوي منفي) رضايت
خـاطر  خاطر اخروي همراه زيان (منجـر بـه كسـب رضـايت    توليد بدون رضايت .15

  بينجامد؛دنيوي منفي) 
خـاطر  (منجر به كسـب رضـايت   خاطر اخروي منفي همراه زيانتوليد با رضايت .16

  .بينجامددنيوي منفي) 
زيـرا ايـن نقـاط توليـد هـيچ       ؛هاي غيرعقلاني استگزينه 16و  15، 12، 11هاي گزينه
كنند ندارد (و در برخي موارد زيان نيـز دارد). اگـر   مثبتي (منفعتي) براي توليد خاطررضايت

توليدكننده مسلمان باشد و به آخرت ايمان داشته باشد، متناسب با شرايط خـود و اجتمـاع   
، 4، 3هـاي  ها مانند گزينهگزينه ديگر را انتخاب خواهد كرد. برخي از اين گزينه 12يكي از 

در شـرايط خـاص    فقـط دهند و خاص است كه شرايط ويژه را نشان ميهاي حالت 8، و 7
و  13هـاي  تري دارند. گزينـه  امكان وقوع بيش 7و  3هاي البته گزينه ؛شدن دارند امكان انتخاب

نيـز بـا    1خاطر حاصل مثبت باشد عقلاني اسـت. گزينـه   نيز با شرط اينكه مجموع رضايت 14
بسـيار انـدكي دارد و نـوعي شـرايط اسـتثنايي اسـت.        بودن، امكان وقـوع  وجود بسيار مطلوب

) عقلاني و امكـان وقـوع متـداول    7و  3هاي همراه گزينه 10، و 9، 6، 5، 2ها (مانده گزينه باقي
ها انجـام خواهـد   گونه گزينهدارند. بر اين اساس توليدكننده مسلمان انتخاب خود را در بين اين

خـاطر دنيـوي    فر تا حـداكثر و كسـب رضـايت   خاطر اخروي صداد. حاصل آن كسب رضايت
توان محدوده تحليـل  اين اساس مي حاصل از مانده سود صفر تا حداكثر ممكن خواهد بود. بر

  .هاي ديگر را در شرايط خاص تحليل كردها محدود و گزينهرا به اين گزينه

  مدل
افتني) ي ـ ن (دسـت خود با يك درآمـد ممك ـ  برابرتوليدكننده مسلمان در  ،بنابر آنچه بيان شد

رو است. اين درآمد ممكن، حداكثر سود اقتصادي است كه بنگـاه طبـق نظريـه سـنتي      هروب
 يكند. وتواند كسب كند. اين سود فرصتي را براي دنيا و آخرت خود صرف مياقتصاد مي

كنـد. متناسـب بـا    خاطر دنيوي و اخروي خود مياين سود فرصتي را صرف كسب رضايت
تـر از آن   تر از آن يـا كـم   در نقطه حداكثر سود، بيش يخود مقدار توليد وشرايط جامعه و 

  را چنين نوشت: يتوان تابع هدف وخواهد بود. در اين شرايط مي
)6-3(      Max: UT=U (Di ,Ai)   
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مانده سود براي مصارف شخصـي دنيـوي    Diخاطر كل فرد، تابع رضايت UTكه در آن 
هزينــه فرصــت كســب  Aiخــاطر دنيــوي) و شــده بــراي كســب رضــايت (هزينــه صــرف

طور مستقيم صرف كسب  خاطر آخرتي است و منظور سودي است كه توليدكننده به رضايت
خاطر در  نظر كردن از آن درصدد كسب رضايتكند يا با صرفخاطر در آخرت مي رضايت

خـود را صـرف    *ه گفته شد، توليدكننده مجموع سود ممكن حداكثريكآخرت است. چنان
در اختيار دارد (دارايي فرصـت)   يكند. بر اين اساس آنچه وخاطر ميدو رضايت كسب اين

خاطر دنيوي و آخرتي كنـد، ايـن حـداكثر سـود براسـاس      تواند صرف كسب رضايتو مي
   :دهيمنشان مي πنظريه اقتصاد سنتي است كه آن را با 

)7-3(                         )()(: qTCqTRMax   

   دهيم. بر اين اساس قيد دارايي نيز خواهد شد: نشان مي mπكه آن را با 
   )8-3(              ADm   

شـده بـراي    هزينـه فرصـت صـرف    A حداكثر سود در نظريه اقتصاد سنتي، πكه در آن 
مانـده سـود بـراي مصـارف شخصـي دنيـوي (كسـب         D خـاطر آخرتـي و  كسب رضايت

گيـريم كـه قابليـت    ر ميظدو را بر حسب واحد پول درن خاطر دنيوي) است. ما اين رضايت
هاي ممكن كه در انتخاب توليدكننده وجود دارد تر شود و در عمل تعدد حالت تحليل بيش

نظـر گـرفتن قيـد بـا      فضاي تحليلي و تشريح علمي را ساده كند. همچنـين ايـن شـكل در   
 راهاز  گفتـه  پـيش دهد. اين تابع بـا قيـد   نيز افزايش مي ن راآسازي مدل قابليت كاربرد  ساده

حركـت معكـوس، نقطـه متنـاظر توليـد       راهحل خواهد شد و با حل آن از  تاكر كانشرايط 
  آيد. بر اين اساس خواهيم داشت:دست مي به

ܮ                    )9-3(  ൌ ܷሺܦ	, ሻܣ ൅ ߨሺ݉ߣ െ ܦ െ   ሻܣ
  شود:رابطه لاگرانژ مي

ܮ																			)3- 10( ൌ ܷሺܦ	, ሻܣ ൅ ߨሺ݉ߣ െ ܦ െ ሻܣ

    

                                              
منظور ما از اين عبارت حداكثر سودي است كه اگر توليدكننده هدفش را فقط حداكثرسـازي سـود قـرار     .*

  دست آورد. تواند متناسب با بازار و شرايط ديگر به مي ،دهد
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  گيري از آن داريم:با مشتق
      )11-3(                  ப௅

பୈ
ൌ ܷ′஽ െ ߣ ൌ 0  

     )12-3(                      ப୐
ப୅
ൌ ܷ′஺ െ ߣ ൌ	0  

)13-3(                     ப୐

ப஛
ൌ ߨ݉ െ ܦ െ ܣ ൌ 0  

  كه خواهيم داشت:
       )14-3(                 ୙ᇲీ

୙ᇲఽ
ൌ ି஛

ି஛
	⇒	   

)15-3(              ܷᇱ
஽ ൌ ܷᇱ

஺ ൌ 1					و					ߣ ൌ ௎ᇲವ	
ఒ
1					و				 ൌ ௎ᇲಲ		

ఒ
     

خـاطر  ر اين اساس شرط مرتبه اول (لازم) بـراي تعـادل توليدكننـده برابـري رضـايت     ب
(مطلوبيت) نهايي دنيايي مانده سود (مطلوبيت حاصل از هر واحد مخارج شخصـي دنيـايي   

خاطر (مطلوبيت) نهايي آخرتي هر واحد هزينـه در راه خـدا   از محل مانده سود) با رضايت
عنـوان   توانـد بـه   يم ـ ضـريب  (از محل سود يـا فرصـت از دسـت رفتـه سـود) اسـت.       

 ؛خاطر تلقي شـود كردن در راه كسب رضايت طر نهايي هر واحد پول براي هزينهخا رضايت
خاطر نهايي يك واحد كـالاي دنيـوي   رياضي رضايتكننده در تعادل، بايد اميد زيرا مصرف

الهـي   هـاي  تخاطر نهايي يك واحـد از موهب ـ به نسبت قيمت آن را با اميد رياضي رضايت
 .نديك ك اي كه بايد صرف كسب آن كند، برابر يكديگر و برابر اخروي به نسبت هزينه

هاي دوم مشتقدار حاصل از شرط دوم حداكثرسازي آن است كه دترمينان هشين حاشيه
  شود:حاصل مي ذيلصورت رابطه جزيي، مثبت باشد. اين دترمينان به

)16 -3 (                                 ∆ൌ ቎
Uᇱᇱୈୈ Uᇱᇱୈ,୅ െ1
Uᇱᇱ୅,ୈ Uᇱᇱ୅୅ െ1
െ1 െ1 0

቏ ൐ 0  

  :با تحليل اين دترمينان خواهيم داشت
)17 -3(          2U′′ୈ,୅1 ∗ 1 െ U′′ୈୈሺ1

ଶ ሻ െ U′′୅୅ሺെ1
ଶ ሻ ൐ 0   

  :در اين رابطه خواهيم داشت 14گذاري رابطه شماره ا جايب
)18 -3(                    2U′′ୈ,୅ܷᇱ

஺	ܷᇱ
஽	 െ U′′ୈୈܷ′ୟଶ െ U′′୅୅U′ୢ

ଶ ൐ 0   
ايـن   با فرض اينكه مطلوبيت نهايي دو نوع مخارج نزولي است (فرضي كه همـواره در  

همـه اجـزاي قسـمت     شود)، اين رابطه برقرار است. با اين فرض،قبول واقع ميموارد مورد



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

تي
 عز

ضي
مرت

 

58 

مثبـت   ୟଶ′ܷت. چـون  كل اين قسـمت مثبـت اس ـ   ،اول رابطه از (سمت چپ) مثبت هستند
ୢ′Uچون  منفي و ضريب آنها منفي است، قسمت دوم نيز مثبت است و U′′ୈୈو

ଶ  مثبـت و 
U′′୅୅  .كـل   بر ايـن پايـه،  منفي و ضريب آنها نيز منفي است، قسمت سوم نيز مثبت است

خاطر (در نتيجه اين رابطه، فرض شبه مقعر بودن تابع (رويه) رضايترابطه مثبت است. در 
يابد. كند كه بر آن اساس، حداكثرسازي مفهوم مي عدي) را تأمين ميفضاي دو ب  

گيري درباره تخصيص سود ممكن فعاليت توليـدي  زمان با فرايند تصميم توليدكننده هم
وع تصميم، مقدار توليد خود را نيز خاطر دنيوي و اخروي، متناسب با نبراي كسب رضايت

كننـده   عامـل مهـم تعيـين    ،موجـود در جامعـه   گوناگون وضعيتطور كلي كند. بهتنظيم مي
شوند. ممكن است اقدامي در شرايط كسب پاداش اخروي مي باعثهايي هستند كه  فعاليت

يـز  عادي پاداش اخروي نداشته باشد و در شرايط خاص داشته باشد و عكس اين حالـت ن 
  براي اقدام ديگري صدق كند.

زمـان در فراينـد    صورت كلي بـراي تعيـين مقـدار توليـد، توليدكننـده مسـلمان، هـم        به
) 3-13) در رابطه دارايي قابل تخصيص (رابطه 3-15( هاي هگيري با قرار دادن معادل تصميم

كه حـداكثر  توان مقدار مانده سود را در تابعي كند. ميمقدار مانده سود خود را مشخص مي
آيد. نكتـه  دست مي) قرار داد و مقدار توليد متناظر به3-7) را داده است (πmسود فرصتي (

قابل تأمل در اينجا اين است كه ممكن است در نقاط غيـر حـداكثر سـود، دو نقطـه سـود      
متناظر با اين سود وجود داشته باشد كه توليدكننده بر حسب نوع فعاليت در راه خدا، مقدار 

ن خـود،  كند. اين مقدار بر روي تابع توليد است و در مقدار توليد معيد را مشخص ميتولي
شـده   تعيـين  پـيش از  هاي اي از اقدامكنيم براي توليدكننده، مجموعهبهترين است. فرض مي

تـر،   تر به كاركنان، استخدام بـيش  پرداخت دستمزد بيش :مستلزم افزايش هزينه توليد (مانند
نظر كردن از تر، هزينه افزايش كيفيت محصول و مانند اينها) يا صرف رفاهي بيشهاي هزينه

يا توزيع مجاني بخشي از محصولات و  ،كاهش قيمت از قيمت متداول بازاري :سود (مانند
خـاطر  تر از رضايت ين واحد آن بيشنخستخاطر آخرتي مانند اينها) وجود دارد كه رضايت
مقدار بهينه مانـده سـود و هزينـه در راه خـدا را بـراي       يدنيوي هزينه فرصت آن است. و

كند و مقدار مانده سود را خاطر دنيايي و آخرتي با روش بالا حداكثر ميكسب حداكثر رضايت
دهيم و مقدار سود ) قرار مي3-7) را از آن گرفته است (πm( در تابعي كه حداكثر سود فرصتي
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اسـت.   يآيد كه توليـد بهينـه و  دست ميتابع توليد به و براساس آن مقدار توليد متناظر بر روي
هنگامي كه نقطه بهينه توليد مشخص شد بر روي تابع توليد مقدار تخصـيص منـابع مشـخص    

تواند اثر داشته باشد خاطر اخروي و دنيوي ميالبته در اين تخصيص نيز كسب رضايت ؛شودمي
  خارج است. هاي خاص است و از حالت عمومي تحليل ماكه از حالت

دست آورد. مقدار بهينـه هزينـه در راه   صورت ديگر نيز به توان بهاين مقدار توليد را مي
 ها در هزينهسپس با احتساب اين هزينه ؛آوريمدست ميخدا و مانده سود را به روش بالا به

آوريم.  دست ميتوليد يا در تابع درآمد، نقطه حداكثر سود را براساس نظريه سنتي اقتصاد به
 يفقط تابع هزينه توليد (هزينه ثابت يا هزينه متغيـر) يـا تـابع درآمـد (يـا خـط قيمـت) و       

تحـت تـأثير تـابع مطلوبيـت      ،البته شكل و مقادير متغيرها در اين تابع ؛متفاوت خواهد بود
  دست آمده در بالا هستند.تعادل به سرانجامدنيايي و آخرتي فرد و 

خاطر آخرتي متعـدد هسـتند و   كن براي كسب رضايتهاي ممه اشاره شد حالتكچنان
خاطر مشخصي دارد. توليدكننده آنها را از شود، رضايتهر فعاليتي كه در راه خدا انجام مي

خاطر دنيايي حاصل از مانده سـود  آن رضايت برابركند و در ترين مرتب مي ترين تا كم بيش
خـاطر دنيـوي و   تـرين رضـايت   از بـيش كند. انتخاب خـود را  دهد و مقايسه ميرا قرار مي

سادگي با متغيـر خـاص تصـميم    توان بهكند تا به نقطه تعادل برسد و نمياخروي شروع مي
هاي خاصي را در نظـر گرفـت كـه متغيـر     توان حالترا محدود كرد. با وجود اين، مي يو

 ـ      ين تصميم توليدكننده متناسب با شرايط موجود خاص محـدود بـه يـك متغيـر اسـت. از ب
كنـيم كـه فقـط يـك تصـميم بـراي       با چند حالت خاص را فرض مـي  گوناگونهاي حالت

خاطر دنيايي حاصل از مانده سـود  خاطر آخرتي قابل مقايسه با رضايتتوليدكننده، رضايت
  دهيم.ها را توضيح ميدارد و اين حالت

ي كـردن سـود پـس از توليـد بـرا     كنيم شرايط جامعه طوري باشد كـه هزينـه  فرض مي
شود. در اين حالـت توليدكننـده   تري مي خاطر آخرتي بيشكسب رضايت باعثتوليدكننده 

كند و پـس  شرايط توليد خود را با شرايط حداكثر سود مشابه نظريه سنتي اقتصاد تنظيم مي
كند. تصميم شده را در راه خدا هزينه مي ود حداكثري، بخشي يا همه سود كسباز كسب س

خرتي مشابه نظريـه  آخاطر دنيايي و اشي از سود به كسب رضايتدر تخصيص درآمد ن يو
تعادل  بارهكننده خواهد بود. شرايط تعادلي اين تخصيص را به متون موجود دررفتار مصرف
  .)1382(ر.ك: عزتي،  دهيمكننده مسلمان ارجاع ميرفتار مصرف
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شـده مسـتلزم    تعيـين  پـيش از  يكنيم براي توليدكننده اقـدام براي حالت ديگر فرض مي
تر به كاركنان) به مقـدار مشـخص وجـود     افزايش هزينه توليد (مانند پرداخت دستمزد بيش

خاطر دنيوي هزينه فرصت تر از رضايت طور مطلق بيشخاطر آخرتي آن بهدارد كه رضايت
توليـد، سـود    ها در هزينهتواند با احتساب اين هزينهتوليدكننده مي ،آن است. در اين حالت

كند. فقط تابع هزينه توليد (هزينه ثابـت يـا   را براساس نظريه سنتي اقتصاد حداكثر مي خود
  ).  متواليمتفاوت خواهد بود (حالتي شبيه مدل  يهزينه متغير) و

خاطر  تر دارد و براساس آن رضايت توليد بيش حالت قابل فرض ديگر اينكه جامعه نياز به
كاهش يـك   ،خاطر دنيويتر از رضايت توليد، بيش اكتسابي آخرتي ناشي از افزايش يك واحد

خـاطر  يابي بين رضـايت  نقطه تعادل خود را با بهينه يحالت و واحد مانده سود است. در اين
 :كند (حـالتي ماننـد  خاطر آخرتي افزايش توليد تعيين ميدنيوي ناشي از مانده سود و رضايت

  .جاي سود) ، با تفاوت مختصر در مفهوم مانده سود بهحلاقمدل 
  گيري و نتيجه بنديجمع

خاطر (مطلوبيت) است. انسان مسـلمان  انگيزه واقعي هر فعاليتي از جمله توليد، كسب رضايت
خـاطر خـود را    رضايت كوشد ميبه زندگي در دو جهان حاضر و پس از مرگ دارد،  باورچون 
هـا از جملـه رفتـار    انسان نگوناگوتوان رفتارهاي دو زندگي حداكثر كند. بر اين پايه مي در اين

خـاطر بـراي   شد با قرار دادن انگيزه كسب رضايت كوششتوليدكننده را توجيه كرد. با اين مبنا 
شـود تـا بتـوان براسـاس آن، همـه       ارائـه توليدكننده و هدف حداكثرسازي آن، مدلي تكميلـي  

  .ردوتحليل و تبيين ك هاي ممكن براي رفتار توليدكننده مسلمان را تجزيه حالت
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